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چگونگي آشنائي شما با شهيد دستغيب به چه نحو بود؟
من‌تقريباً‌از‌کودکي‌با‌ايشان‌آشنا‌بودم‌و‌مادرم‌اين‌راه‌را‌به‌
من‌نشللان‌داد،‌يعني‌سخت‌وابسته‌به‌آيت‌الله‌دستغيب‌بودم‌
و‌مادرم‌مرا‌با‌خودشللان‌به‌مسجد‌جمعه‌مي‌بردند.‌من‌هم‌
با‌چهره‌و‌هم‌با‌صحبت‌هاي‌ايشللان‌بزرگ‌شللدم.‌از‌طرفي‌
مادر‌بزرگ‌من‌هم‌بسلليار‌به‌ايشان‌وابسته‌بودند‌و‌از‌لحاظ‌
خانوادگي‌آمد‌و‌شد‌داشتند.‌بعدها‌که‌شب‌هاي‌جمعه‌‌شهيد‌
دستغيب‌مي‌خواستند‌به‌مسجد‌بروند،‌من‌به‌ايشان‌مي‌گفتم‌
به‌پدر‌و‌مادرم‌دعا‌کنيد،‌ايشان‌مي‌فرمودند:‌»خدا‌رحمت‌کند‌

مادربزرگ‌شما‌را«.‌
سال‌‌42بودم‌و‌داشتم‌ديپلم‌مي‌گرفتم‌که‌آن‌قضيه‌پيش‌آمد‌
و‌ساواک‌ريخت‌در‌منزل‌شهيد‌که‌ايشان‌را‌دستگير‌کند.‌همه‌
اهل‌محل‌و‌خانواده‌دور‌منزل‌ايشان‌ريخته‌بودند‌که‌مانع‌از‌
اين‌کار‌شوند.‌يادم‌هست‌که‌آن‌شب‌تمام‌جوان‌هاي‌محل‌
پيرامون‌منزل‌شهيد‌خوابيدند.‌نزديک‌منزل‌ايشان‌مسجدي‌
بود‌به‌نام‌مسجد‌گنج.‌هر‌شب‌خانم‌ها‌روي‌پشت‌بام‌و‌آقايان‌
در‌حياط‌اين‌مسجد‌جمع‌مي‌شدند‌و‌در‌آنجا‌در‌باره‌انقاب‌
و‌امام‌صحبت‌مي‌شللد.‌تقريباً‌همه‌اهل‌محل‌و‌به‌خصوص‌
مريدان‌آقا‌در‌آنجا‌جمع‌مي‌شدند‌و‌محافظت‌از‌جان‌ايشان‌
را‌به‌عهده‌مي‌گرفتند‌و‌حواسشان‌بود‌که‌مشکلي‌براي‌ايشان‌

پيش‌نيايد.
سال‌‌42گذشت‌و‌من‌ديپلم‌گرفتم‌و‌تربيت‌معلم‌رفتم‌و‌پس‌
از‌اتمام‌تربيت‌معلم‌به‌مرودشت‌مامور‌شدم.‌اول‌در‌دبستان‌
درس‌مي‌دادم.‌بعد‌از‌دو‌سال‌به‌شيراز‌منتقل‌شدم‌و‌در‌دوره‌
راهنمائي‌و‌دبيرستان،‌عربي‌و‌قرآن‌و‌تعليمات‌ديني‌تدريس‌
مي‌کردم.‌براي‌هر‌کسي‌در‌زندگي‌مسئله‌ازدواج‌پيش‌مي‌آيد.‌
براي‌من‌هم‌هر‌وقت‌موردي‌پيش‌مي‌آمد،‌مادرم‌مي‌گفتند:‌
»من‌اين‌دامادها‌را‌قبول‌ندارم‌و‌دامادي‌مثل‌آيت‌الله‌دستغيب‌
مي‌خواهم.«‌من‌دختر‌يکدانه‌هم‌بودم‌و‌مادرم‌مي‌گفتند‌اگر‌

چنين‌مردي‌پيدا‌شود،‌تو‌را‌شوهر‌مي‌دهم.
سه‌سال‌گذشت‌و‌من‌همچنان‌در‌مدارس‌تدريس‌مي‌کردم.‌
ابتدا‌پدر‌من‌و‌پس‌از‌سه‌سال‌مادرم‌فوت‌کردند.‌يک‌برادر‌

هم‌داشتم‌که‌به‌سللربازي‌رفت.‌مسائل‌انقاب‌پيش‌آمد‌و‌
من‌تنها‌بودم.‌منزل‌دائي‌من‌ديوار‌به‌ديوار‌منزل‌شللهيد‌بود.‌
چون‌امنيت‌نبود‌و‌انقاب‌بود،‌دائي‌ام‌گفتند‌به‌منزل‌ما‌بيا‌و‌
به‌اين‌ترتيب‌من‌به‌منزل‌دائي‌ام‌رفتم.‌من‌نزد‌دائي‌ام‌بودم‌و‌
در‌اواخر‌سال‌‌59تصميم‌گرفتم‌به‌حج‌بروم.‌آمادگي‌کامل‌
هم‌پيدا‌کردم‌و‌حتي‌بليط‌هم‌براي‌ما‌صادر‌شد،‌اما‌با‌شروع‌
جنگ،‌آن‌سال‌حج‌ملغي‌شللد.‌با‌آغاز‌جنگ‌به‌خوابگاه‌ها‌

مي‌رفتيم‌و‌به‌جنگ‌زده‌ها‌کمک‌مي‌کرديم.
من‌و‌خانم‌دائي‌ام‌از‌نظر‌روحي‌خيلي‌به‌هم‌نزديک‌بوديم.‌
يک‌روز‌جمعه‌از‌خوابگاه‌برگشللته‌بودم‌که‌ايشللان‌گفت‌
عده‌اي‌از‌خانم‌ها‌مي‌خواهند‌به‌خانه‌ما‌بيايند.‌پرسيدم:‌»براي‌
چه؟«‌به‌شوخي‌گفتند:‌»محرمانه‌است.«‌وقتي‌اصرار‌کردم،‌
گفتند:‌»مي‌خواهند‌براي‌خواستگاري‌تو‌بيايند.«‌پرسيدم:‌»چه‌
کسللي؟«‌باز‌گفتند:‌»محرمانه‌است.«‌گفتم:‌»مگر‌مي‌شود‌با‌
کسللي‌ازدواج‌کرد‌که‌محرمانه‌اسللت؟«‌بالاخره‌خانم‌دائي‌
گفتند‌که‌قرار‌است‌از‌منزل‌آيت‌الله‌دستغيب‌دختر‌خانم‌ها‌و‌

مادر‌عروسشان‌براي‌خواستگاري‌تو‌بيايند.
من‌نماز‌مغرب‌و‌عشللا‌مي‌خواندم‌که‌آنها‌تشريف‌آوردند.‌
پنج‌سللال‌از‌فوت‌همسر‌آقا‌گذشته‌‌بود.‌ايشان‌بيماري‌قند‌
داشللتند.‌از‌آن‌زمان‌هر‌هفته‌يکي‌از‌فرزندان‌آقا‌
مي‌آمدند‌و‌از‌ايشللان‌نگهداري‌مي‌کردند.‌به‌اين‌
ترتيب‌آقا‌زندگي‌منظمي‌نداشتند‌و‌هر‌هفته‌بايد‌
با‌يکي‌از‌بچه‌ها‌زندگي‌مي‌کردند.‌بچه‌ها‌از‌اين‌
وضعيت‌ناراحت‌بودند‌و‌در‌مورد‌هر‌کسي‌که‌
با‌آقا‌صحبت‌کرده‌بودند،‌ايشللان‌رضايت‌نداده‌
بودنللد.‌آقا‌بللا‌دائي‌من‌هم‌آشللنا‌بودند‌و‌وقتي‌
نللام‌حق‌نگهدار‌را‌مي‌آورنللد،‌آقا‌هيچ‌اعتراضي‌

نمي‌کنند.
وقتي‌نشستند‌و‌صحبت‌کردند،‌بعد‌از‌من‌پرسيدند‌که‌شما‌
چه‌نظري‌و‌صحبتي‌داريد؟‌من‌جواب‌دادم‌که‌هيچ‌حرفي‌
ندارم،‌فقط‌مي‌خواهم‌به‌کارم‌ادامه‌بدهم.‌صديقه‌خانم‌خيلي‌
شوخ‌هستند.‌گفتند:‌»شما‌به‌ما‌جواب‌بدهيد،‌آن‌هم‌درست‌
مي‌شود.«‌صديقه‌خانم‌مابين‌نماز‌مغرب‌و‌عشا‌نزد‌پدرشان‌
رفتند‌و‌صحبت‌کردند‌و‌برگشتند.‌زمان‌جنگ‌بود‌و‌آقا‌هم‌
پاسدار‌زياد‌داشتند‌و‌گفتند‌که‌ايشان‌نمي‌توانند‌از‌منزل‌بيرون‌

بيايند.‌شما‌بايد‌بيائيد‌منزل‌ما.
مللن‌در‌منزل‌دائي‌ام‌اتاق‌جداگانه‌داشللتم.‌ايشللان‌آمدند‌به‌
اتاق‌من‌و‌پرسيدند:‌»چه‌مي‌گوئي؟‌نظرت‌چيست؟«‌گفتم:‌
»احساس‌مي‌کنم‌الان‌حضرت‌زهرا)س(‌در‌منزل‌ما‌را‌زده‌اند.‌
مللن‌نمي‌دانم‌چه‌جوابي‌بدهم.‌اگر‌جللواب‌رد‌بدهم،‌توي‌
روي‌ايشان‌مي‌مانم.«‌دائي‌من‌گفت:‌»مي‌روم‌مسجد‌استخاره‌
مي‌گيرم‌و‌برمي‌گردم.«‌رفتند‌اسللتخاره‌گرفتند‌و‌برگشتند‌و‌
گفتند:‌»اسللتخاره‌خوب‌آمده.‌از‌حللالا‌به‌بعدش‌را‌خودت‌
هر‌جور‌صللاح‌مي‌داني.«‌من‌رفتم‌و‌با‌دختر‌خانم‌هاي‌آقا‌
صحبت‌کردم‌و‌بعد‌آنها‌گفتند:‌»بلند‌شويد‌برويم‌منزل‌ما«.

ما‌به‌همين‌سللادگي‌و‌راحتي‌کيف‌نمازي‌مان‌را‌برداشتيم‌و‌
رفتيم‌منزل‌آقا.‌وقتي‌وارد‌منزل‌شللديم،‌ديدم‌که‌ايشان‌شال‌
سبزي‌را‌که‌الان‌هم‌دارم،‌به‌سر‌و‌کمرشان‌بسته‌اند.‌بچه‌هاي‌
ايشان‌حضور‌داشتند‌و‌عروسشان‌هم‌رفتند‌و‌چاي‌درست‌
کردند‌و‌براي‌ما‌آوردند‌،‌ولي‌هر‌چه‌رفتند‌مقداري‌شللکر‌
پيدا‌کنند‌و‌شربتي‌جلوي‌ما‌بگذارند،‌زمان‌جنگ‌بود‌و‌همان‌
مقدار‌شللکر‌هم‌پيدا‌نشللده‌بود.‌ظاهراً‌آقا‌به‌پسر‌بزرگشان‌
آيت‌الله‌سيد‌محمدهاشم‌فرموده‌بودند‌که‌شب‌بيا‌خانه‌ما‌و‌
يک‌اسللتخاره‌هم‌بگير.‌آقا‌آمدند‌و‌در‌آستانه‌در‌ايستادند‌و‌
گفتند:‌»استخاره‌خيلي‌خوب‌آمد‌و‌تاخير‌هم‌جايز‌نيست«‌آقا‌

فرمودند:‌»صلوات‌بفرستيد«‌و‌همه‌صلوات‌فرستادند.
آقللا‌از‌دائي‌من‌پرسلليدند:‌»بفرمائيد‌کلله‌صحبت‌خانم‌چه‌
هسللت؟«‌من‌گفتم:‌»صحبتي‌ندارم،‌فقط‌مي‌خواهم‌به‌کارم‌
اداملله‌بدهم.«‌بللاز‌آقا‌فرمودند:‌»در‌مللورد‌مهريه‌چه‌نظري‌
دارند؟«‌من‌گفتللم:‌»مي‌خواهم‌مهريه‌من‌يک‌جلد‌کام‌الله‌
مجيد‌باشد«آقا‌لبخند‌زدند‌و‌گفتند:‌»حضرت‌زهرا)س(‌هم‌
مهريه‌داشتند.‌شما‌هم‌بايد‌قبول‌کنيد‌که‌مهريه‌داشته‌باشيد.«‌
دائي‌ام‌گفتند:‌»هر‌چه‌شللما‌بفرمائيللد.«‌آقا‌مهريه‌حضرت‌
زهرا)س(‌را‌به‌حسللاب‌سللال‌‌60فرمودند‌‌50هزار‌تومان‌
مي‌شللود‌و‌همان‌را‌هم‌مقرر‌کردند.‌پس‌از‌شللهادت‌هم‌به‌
خواب‌آقازاده‌شان،‌آقا‌سيد‌محمد‌هاشم‌آمده‌و‌گفته‌بودند:‌

آقا‌فرمودند:‌»در‌مورد‌مهريه‌چه‌نظري‌
داري�د؟«‌من‌گفت�م:‌»مي‌خواهم‌مهريه‌
من‌يك‌جلد‌كلام‌الله‌مجيد‌باش�د«‌آقا‌
لبخند‌زدند‌و‌گفتند:‌»حضرت‌زهرا)س(‌
هم‌مهريه‌داش�تند.‌شما‌هم‌بايد‌قبول‌
كنيد‌كه‌مهريه‌داشته‌باشيد.«‌و‌مهريه‌
حضرت‌زهرا)س(‌را‌به‌حس�اب‌سال‌‌60
فرمودند‌‌50هزار‌تومان‌مي‌شود‌و‌همان‌

را‌هم‌مقرر‌كردند.

 »ش�هيد دس�تغيب در قامت يك همس�ر« در گفت و شنود
شاهد ياران با فاطمه حق نگهدار

حاصل عمرم همان يك  سال است ...

ش��ناخت از مكتب و مردان خدا نعمتي اس��ت كه نصيب هر كس��ي 
نمي شود. زندگي در فضائي روحاني هر چند از نگاه دنياطلبان كوتاه 
به نظر برسد، در نگاه جويندگان حقيقت قدر و قيمتي برابر يك عمر 
دارد. خانم حق نگهدار زن عارفي است كه به اين نگرش دست يافته و 
در زندگي كوتاه مدت در كنار شهيد دستغيب، توشه يك عمر خويش 

را برداشته است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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»آن‌چيزي‌را‌که‌در‌نظر‌داري،‌انجام‌بده.«‌و‌منظورشان‌مهريه‌
من‌بود‌که‌به‌من‌بپردازند.

در‌هر‌حال‌آقا‌خودشان‌خطبه‌را‌جاري‌کردند.‌آسيد‌هاشم‌از‌
طرف‌من‌وکيل‌شدند‌و‌خود‌آقا‌هم‌از‌طرف‌خودشان‌و‌من‌
به‌همين‌سادگي‌و‌شايد‌در‌ظرف‌يک‌ساعت‌از‌منزل‌خودم‌
به‌منزل‌ايشان‌رفتم.‌من‌با‌آقا‌زندگي‌را‌ادامه‌دادم‌تا‌اينکه‌قرار‌
شد‌به‌حج‌مشرف‌شوم.‌ايشان‌مسائل‌و‌مشکاتشان‌خيلي‌
زياد‌بود‌و‌گفتند‌نمي‌گذارم‌شللما‌بروي.‌ايشان‌ده‌تا‌پاسدار‌
داشتند‌و‌هر‌روز‌بايد‌براي‌آنها‌غذا‌تهيه‌مي‌شد.‌رفت‌و‌آمد‌
زياد‌داشللتند‌و‌بايد‌از‌مهمانان‌پذيرائي‌مي‌شد.‌خدا‌رحمت‌
کند‌شهيد‌رجائي،‌شهيد‌بهشتي،‌شهيد‌باهنر‌و‌ديگران‌نزد‌آقا‌
مي‌آمدند.‌ايشان‌به‌اين‌دليل‌گفتند‌من‌نمي‌گذارم‌شما‌بروي.‌
شهيد‌سيد‌محمدتقي‌که‌همراه‌ايشان‌به‌شهادت‌رسيد،‌گفت‌
من‌مي‌آيم‌پيش‌آقا‌مي‌مانم،‌شللما‌برويد‌حج.‌ايشان‌هميشه‌

قدم‌به‌قدم‌دنبال‌آقا‌بود.
در‌هر‌حال‌آن‌روزها‌حج‌يک‌ماه‌طول‌مي‌کشيد.‌من‌مشرف‌
شدم‌و‌برگشتم‌تا‌ماه‌مبارک‌رمضان‌پيش‌آمد‌که‌در‌شدت‌

گرما‌بود‌و‌آب‌قطع‌مي‌شد،‌برق‌قطع‌مي‌شد.‌ايشان‌مي‌رفتند‌
خطبه‌نماز‌جمعه‌را‌مي‌خواندند‌و‌برمي‌گشللتند.‌روزه‌هم‌
بودند‌و‌خيلي‌به‌سللختي‌گذرانديم.‌وقتللي‌ماه‌مبارک‌تمام‌
شد،‌آقا‌گفتند:‌»يعني‌من‌همه‌ماه‌را‌روزه‌گرفتم؟«‌خودشان‌
هم‌باورشان‌نمي‌شللد‌که‌با‌آن‌شدت‌گرما‌و‌نبود‌آب‌و‌آن‌
همه‌کارتوانسته‌باشند‌همه‌روزه‌هايشان‌را‌بگيرند.‌آن‌روزها‌
1000تومللان‌پول‌کمي‌نبود.‌‌ايشللان‌اول‌هزار‌تومان‌به‌من‌
دادند‌و‌گفتند:‌»بيا‌اين‌هم‌عيدي‌شما«،‌ولي‌بعد‌آن‌را‌دوهزار‌
تومان‌کردند.‌من‌اين‌پول‌را‌تا‌مدت‌ها‌پس‌از‌شهادت‌ايشان‌
نگه‌داشتم‌و‌بعد‌منزل‌به‌منزل‌شديم‌و‌نفهميدم‌چطور‌شد.

بعضي‌روزها‌مي‌آمدند‌و‌مي‌گفتند:‌»خرجي‌نمي‌خواهي؟«‌و‌
پولي‌را‌مي‌دادند.‌من‌آن‌را‌داخل‌کيفم‌مي‌گذاشتم‌و‌مي‌ديدم‌
که‌تمام‌نمي‌شللود.‌پولشان،‌حرفشللان،‌قدمشان‌يک‌برکت‌
ديگري‌داشللت.‌بعد‌هم‌که‌ماه‌محللرم‌و‌صفر‌پيش‌آمد‌و‌

گمانم‌14صفر‌و‌مصادف‌با‌‌‌20آذر‌بود‌که‌
ايشان‌به‌شهادت‌رسيدند.

جمعه‌قبل‌از‌شهادت‌ايشللان‌بود‌و‌من‌در‌
منزل‌بودم.‌منافقين‌زنللگ‌زدند‌که‌آقا‌الان‌
در‌سر‌در‌شاه‌چراغ‌سکته‌کردند‌و‌ايشان‌را‌
بردند‌بيمارسللتان.‌من‌بلند‌شدم‌و‌به‌بچه‌ها‌
زنگ‌زدم‌و‌پرسلليدم:‌»نماز‌جمعه‌نرفتيد؟«‌
گفتند:‌»نه«‌پرسيدم:‌»از‌آقاتان‌خبر‌داريد؟«‌
گفتند:‌»بله،‌طوريشللان‌نيست«‌وقتي‌ايشان‌
برگشتند،‌من‌سللجده‌کردم.‌پرسيدند:‌»چرا‌
اين‌کار‌را‌کردي؟«‌ماجرا‌را‌برايشان‌تعريف‌
کردم.‌آقا‌گفتند:‌»شللما‌حسوديت‌مي‌شود‌
که‌من‌شللهيد‌بشوم؟‌شللهادت‌در‌راه‌خدا‌
بالاترين‌مقام‌است.‌زهي‌سعادت‌که‌من‌به‌

مقام‌شهادت‌برسم«.
مثل‌اينکه‌آخرين‌جمعه‌ماه‌محرم‌بود.‌ايشان‌
به‌مسجد‌جامع‌رفتند‌و‌جاي‌همه‌شما‌سبز،‌
دعاي‌کميل‌بسيار‌زيبا‌و‌باحالي‌را‌خواندند‌
و‌به‌منزل‌برگشللتند.‌راديو‌تلويزيون‌دعاي‌
کميل‌ايشان‌را‌گذاشللت.‌آقا‌شام‌خورده‌و‌

نشسته‌بودند.‌تلويزيون‌کوچکي‌داشتيم‌که‌من‌تا‌پارسال‌نگه‌
داشللتم.‌خادم‌مسجد‌تلويزيون‌نداشت.‌آن‌را‌برايش‌بردم‌و‌
گفتم:‌»اين‌يادگار‌آقاست.‌نگهش‌بداريد«‌يک‌تلويزيون‌سياه‌
و‌سفيد‌کوچک‌بود‌و‌آقا‌با‌آن‌اخبار‌مي‌ديدند.‌آن‌شب‌دعاي‌
کميل‌خودشللان‌را‌گذاشت.‌آقا‌از‌اول‌تا‌انتهاي‌اين‌دعا‌زار‌

زدند‌و‌گريه‌کردند‌و‌من‌هم‌پا‌به‌پاي‌ايشان‌گريستم.
شللب‌که‌آقا‌قرار‌بود‌براي‌تهجد‌بيدار‌شللوند،‌سراسيمه‌از‌
خواب‌پريدند‌و‌دستشللان‌را‌به‌پيشاني‌شللان‌زدند‌و‌گفتند:‌
»لاحول‌ولا‌قوه‌الا‌بالله‌العلي‌العظيم.‌انا‌لله‌و‌انا‌اليه‌راجعون«،‌
من‌هللم‌خواب‌عجيبي‌ديده‌‌و‌از‌خواب‌بيدار‌شللده‌بودم‌
و‌ديدم‌که‌آقا‌توي‌رختخواب‌نشسللته‌اند‌و‌اين‌صحبت‌را‌
مي‌کنند.‌ديدم‌حالشللان‌خيلي‌منقلب‌است.‌پرسيدم:‌»کمي‌
آب‌برايتللان‌بياورم؟«‌جوابم‌را‌ندادند.‌من‌رفتم‌و‌يک‌ليوان‌
آب‌آوردم.‌ايشان‌کمي‌خوردند‌و‌بعد‌خوابيدند.‌پس‌از‌مدتي‌
بلند‌شدند‌و‌نماز‌شب‌و‌بعد‌هم‌نماز‌صبحشان‌را‌خواندند‌
و‌گفتند:‌»من‌امروز‌همه‌چيز‌را‌با‌اشاره‌به‌تو‌مي‌گويم«،‌بعد‌
دستشان‌را‌به‌سينه‌شان‌زدند‌و‌به‌آسمان‌اشاره‌کردند،‌يعني‌
که‌من‌امروز‌به‌سوي‌آسمان‌پرواز‌مي‌کنم.‌من‌هم‌گفتم:‌»شما‌
هم‌هر‌اشاره‌اي‌بکنيد،‌من‌مي‌خندم«.‌من‌آن‌لحظه‌نفهميدم.‌
ايشللان‌صبح‌اول‌وقت‌که‌دستشللان‌را‌به‌سينه‌شان‌زدند‌و‌
به‌آسمان‌اشللاره‌کردند،‌يعني‌چه.‌ايشان‌يک‌نوشته‌ناتمام‌
داشتند.‌بعد‌از‌آنکه‌صبحانه‌خوردند‌
و‌ماقاتي‌هم‌داشتند،‌نشستند‌و‌آن‌
نوشللته‌را‌تمام‌کردنللد.‌نمي‌دانم‌از‌
کتاب‌هايشان‌بود‌يا‌نوشته‌ديگري‌
بللود.‌در‌هللر‌حللال‌آن‌را‌که‌تمام‌
کردند،‌مشغول‌وضوگرفتن‌شدند.‌
من‌ايسللتاده‌بودم‌و‌تماشا‌مي‌کردم.‌
ايشان‌گفتند:‌»ديگر‌تنها‌شدي.‌ديگر‌
رو‌به‌ديوار‌شدي«‌گفتم:‌»من‌تا‌شما‌
را‌دارم،‌شللکر‌خدا‌هيچ‌وقت‌تنها‌
نيستم«،‌گفتند:‌»همين‌که‌به‌تو‌گفتم،‌
ديگر‌تنها‌شدي«‌هميشه‌قطره‌شان‌
را‌آماده‌مي‌کردم‌و‌مي‌گذاشتم‌روي‌
ميز،‌اما‌نمي‌گفتم‌بخوريد‌و‌مي‌گفتم‌
قطره‌روي‌ميز‌است.‌آن‌روز‌ايشان‌
گفتنللد:‌»ديگر‌قطره‌بللراي‌من‌اثر‌
ندارد.«‌بعد‌گفتند:‌»خداحافظ«.‌من‌
احسللاس‌کردم‌وداع‌آخر‌اسللت.‌

دنبالشللان‌رفتم‌تا‌رسلليديم‌به‌پرده‌اي‌که‌حد‌فاصل‌منزل‌با‌
محوطه‌اي‌که‌آقايان‌بودند.‌برگشللتم‌تللا‌براي‌ناهار‌کلم‌پلو‌
درست‌کنم.‌شهيد‌محمدتقي‌آمده‌و‌دستش‌را‌زير‌چانه‌اش‌
زده‌بود‌و‌تماشللا‌مي‌کرد.‌انگار‌با‌زبان‌بي‌زباني‌مي‌گفت‌که‌

اين‌غذا‌خورده‌نمي‌شود.‌
من‌از‌مکه‌براي‌همسر‌شهيد‌سيد‌محمدتقي‌پارچه‌چادري‌
آورده‌بودم.‌ايشان‌گفت:‌‌»مي‌خواهم‌خانم‌را‌بياورم،‌اينجا‌که‌
چادر‌را‌برايش‌بدوزي«‌گفتم:‌»اشکالي‌ندارد«.‌خدا‌رحمتش‌
کند.‌گفت:‌‌»‌من‌هر‌کاري‌بخواهم‌بکنم،‌اسللتخاره‌مي‌کنم«‌
خيلللي‌اطراف‌مللرا‌مي‌گرفت‌و‌ارادت‌داشللت‌و‌مي‌گفت:‌
»شما‌نمي‌داني‌کجا‌آمدي.‌توي‌بهشت‌آمدي.‌خودت‌خبر‌
نداري«‌استخاره‌گرفت‌و‌گفت:‌»خيلي‌بد‌آمده.‌من‌خانمم‌
را‌نمي‌آورم‌اينجا«.‌يک‌دختر‌شش‌ماهه‌هم‌داشتند‌که‌الان‌
شکر‌خدا‌دندان‌پزشک‌است.‌ازدواج‌کرده‌و‌به‌اصفهان‌رفته‌
و‌در‌آنجا‌مطللب‌زده.‌بعد‌هم‌گفت‌که‌آقا‌قرار‌بوده،‌امروز‌

مصاحبه‌اي‌داشته‌باشد،‌اما‌رد‌کرده‌و‌گفته‌که‌نيايند.
من‌غذا‌را‌آماده‌کردم‌و‌وضو‌گرفتم‌و‌آماده‌شدم‌که‌راه‌بيفتم‌
که‌بللروم‌نماز‌جمعه.‌ديدم‌زني‌جلللوي‌در‌منزل‌با‌صداي‌
بلند‌داد‌و‌فرياد‌مي‌کند‌که‌يتيم‌دارم‌و‌شوهر‌ندارم‌و‌کمکم‌
کنيد.‌ظاهراً‌او‌با‌اين‌فرياد‌داشت‌به‌کسي‌که‌در‌دالان‌يکي‌
از‌خانه‌ها‌پنهان‌شده‌بود،‌»گرا«‌مي‌داد‌که‌آقا‌دارند‌از‌اين‌راه‌
مي‌آيند،‌چون‌منزل‌از‌دو‌طرف‌به‌شاه‌چراغ‌منتهي‌مي‌شد‌و‌
آقا‌هر‌بار‌از‌يکي‌از‌اين‌راه‌ها‌مي‌رفتند.‌آقا‌ظاهراً‌مقداري‌پول‌
هم‌به‌اين‌خانم‌مي‌دهند.‌چند‌لحظه‌گذشللت‌و‌من‌چادرم‌
سللرم‌بود‌و‌آماده‌رفتن‌به‌نماز‌جمعه‌بودم.‌دائي‌من‌هم‌از‌
منزلشللان‌بيرون‌آمدند.‌آقا‌به‌ايشللان‌گفته‌بودند‌در‌منزل‌را‌
قفل‌کنيد‌و‌بيائيد.‌دائي‌ام‌و‌آسيد‌هاشم‌چند‌قدمي‌بعد‌از‌آقا‌
رفتند.‌يکمرتبه‌ديديم‌که‌صداي‌انفجار‌همه‌جا‌را‌لرزاند‌و‌
تمام‌شيشه‌ها‌آمد‌پائين،‌يعني‌دو‌سه‌منزل‌با‌منزل‌ما‌فاصله‌

داشت.
دائي‌من‌قبل‌از‌اينکه‌به‌منزل‌آقا‌بيايند‌در‌کوچه‌زن‌حامله‌اي‌
را‌مي‌بينند‌که‌دارد‌با‌لباس‌اسامي‌از‌در‌مدرسه‌خان‌داخل‌
کوچه‌‌مي‌آيد،‌ولي‌متوجه‌نمي‌شوند‌که‌منظورش‌چيست.‌
او‌در‌دالان‌يکللي‌از‌خانه‌هللا‌مي‌رود‌و‌پنهان‌مي‌شللود‌و‌در‌
آن‌منللزل‌را‌مي‌زند‌و‌مي‌گويد‌يک‌ليوان‌آب‌خوردن‌به‌من‌
بدهيد.‌آن‌خانم‌موقعي‌که‌مي‌رود‌آب‌بياورد،‌مي‌بيند‌چادر‌
سللر‌اين‌دختر‌نيسللت،‌ولي‌وقتي‌برمي‌گردد،‌چادر‌سرش‌
کرده‌بوده‌است.‌مي‌پرسللد:‌»چرا‌چادر‌سر‌کردي؟«‌جواب‌
مي‌دهد:‌»نامه‌اي‌دارم‌و‌مي‌خواهم‌به‌شهيد‌دستغيب‌بدهم،‌

من‌از‌همه‌زندگاني‌همين‌يك‌سالي‌
را‌دارم‌ك�ه‌ب�ا‌ايش�ان‌زندگي‌كردم‌
و‌بقي�ه‌عمرم‌را‌به‌حس�اب‌زندگاني‌
نمي‌گ�ذارم.‌م�ن‌واقعاً‌م�رده‌بودم.‌

ايشان‌مرا‌به‌زندگاني‌برگرداندند.
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بللراي‌همين‌چادر‌پوشلليده‌ام«‌آن‌خانم‌تصور‌مي‌کند‌که‌او‌
حامله‌اسللت،‌‌ولي‌در‌واقع‌او‌نارنجک‌را‌به‌خود‌بسته‌بوده‌
که‌وقتي‌به‌آقا‌مي‌رسد،‌منفجر‌کند.‌او‌از‌دالان‌بيرون‌مي‌آيد.‌
پاسدارها‌مي‌گويند‌اگر‌نامه‌اي‌داري‌بده‌به‌ما‌که‌به‌آقا‌بدهيم،‌
مي‌گويد:‌»نه،‌خودم‌بايد‌به‌دست‌آقا‌بدهم.«‌خاصه‌در‌سه‌
کنج‌کوچه،‌آقا‌را‌گير‌مي‌آورد.‌شهيد‌عبداللهي‌که‌رئيس‌دفتر‌
آقا‌بودند،‌جلوي‌آقللا‌حرکت‌مي‌کرده.‌دختر‌جلو‌مي‌آيد‌و‌
ضامن‌نارنجک‌را‌مي‌کشد‌و‌بمب‌را‌منفجر‌مي‌کند.‌بعد‌که‌
گرد‌و‌غبار‌صحنه‌فرو‌مي‌نشيند،‌مي‌بينند‌که‌سر‌خانمي‌آنجا‌
افتاده‌و‌از‌روي‌آن‌پيدا‌مي‌کنند‌که‌چه‌کسللاني‌مسللبب‌اين‌
فاجعه‌بوده‌اند.‌اينها‌15نفر‌بودند‌که‌به‌دستور‌بني‌صدر‌اين‌
کار‌را‌کرده‌بودند‌و‌يک‌افسر‌هم‌در‌ميان‌آنها‌بوده.‌آقا‌خيلي‌
با‌او‌صحبت‌مي‌کردند‌که‌تو‌موقعي‌در‌صدر‌هسللتي‌که‌با‌
مردم‌باشي.‌اگر‌با‌مردم‌نباشي،‌رأيشان‌را‌از‌تو‌پس‌مي‌گيرند‌
و‌اگر‌در‌خط‌امام‌نباشي،‌ايشان‌هم‌تو‌را‌از‌رياست‌جمهوري‌
خلع‌مي‌کنند.‌مستقيماً‌با‌بني‌صدر‌صحبت‌مي‌کردند‌و‌به‌او‌

اولتيماتوم‌مي‌دادند.
چند‌شب‌بعد‌خانم‌بسيار‌باايماني‌خواب‌آقا‌را‌مي‌بينند‌که‌
در‌باغي‌هسللتند‌و‌به‌اين‌خانم‌مي‌گوينللد:‌»برويد‌و‌به‌آقا‌
هاشللم‌بگوئيد‌که‌قطعات‌بدن‌من‌اين‌سو‌و‌آن‌سو‌پخش‌
شللده.‌برويد‌و‌آنها‌را‌جمللع‌و‌به‌بدن‌من‌ملحق‌کنيد.«‌اين‌
را‌هللم‌بگويم‌که‌يک‌هفته‌قبل‌از‌شهادتشللان،‌بچه‌ها‌آمده‌
بودند.‌آقا‌گفتند:‌»خلعتي‌مرا‌بياوريد‌و‌به‌خانم‌بدهيد.«‌موقع‌
شهادتشللان‌خلعتي‌را‌که‌باز‌کرديم،‌ديديم‌يک‌کيسه‌به‌آن‌

دوخته‌است.‌آسيد‌هاشم‌پرسيدند:‌»اين‌کيسه‌براي‌چيست؟‌
فعاً‌آن‌را‌کنار‌بگذاريد.«‌من‌اين‌کيسه‌را‌کنار‌گذاشتم.‌يک‌
نفر‌در‌جهرم‌و‌چند‌نفر‌ديگر‌در‌جاهاي‌ديگر‌همان‌خواب‌

را‌ديده‌بودند.‌
من‌خودم‌غسل‌کردم‌و‌پاي‌برهنه‌با‌يک‌جارو‌و‌خاک‌انداز‌
نو‌رفتم‌و‌قطعات‌باقيمانده‌از‌اجساد‌را‌جمع‌کردم‌و‌در‌آن‌
کيسلله‌ريختم.‌چند‌روز‌بعد‌هم‌يک‌نفر‌انگشللت‌آقا‌را‌که‌
انگشللتري‌به‌آن‌بود‌و‌روي‌يکي‌از‌پشللت‌بام‌ها‌افتاده‌بود،‌
آورد‌و‌تحويللل‌داد.‌‌قطعات‌را‌کلله‌جمع‌کرديم،‌ديديم‌به‌
اندازه‌همان‌کيسه‌اي‌بود‌که‌آقا‌به‌خلعتي‌خود‌دوخته‌بودند.‌
شب‌هفت‌آقا‌که‌گذشت،‌کنار‌قبر‌را‌شکافتند‌و‌قطعات‌را‌به‌

پيکر‌ايشان‌ملحق‌کردند.
 برنامه 24ساعته ايش��ان به عنوان يك سالك به چه نحو 

بود؟
يکي‌از‌چيزهائي‌که‌در‌زندگي‌ايشللان‌نمود‌عيني‌داشللت،‌
نظم‌بسيار‌دقيقشان‌بود.‌ايشان‌حتماً‌بايد‌در‌ساعت‌ده‌شب‌
استراحت‌مي‌کردند‌و‌حتماً‌بايد‌دو‌ساعت‌قبل‌از‌نماز‌صبح‌
بللراي‌تهجد‌بيدار‌مي‌شللدند.‌قبل‌از‌اسللتراحت‌هم‌تطهير‌
مي‌کردند‌و‌وضو‌مي‌گرفتند.‌بعد‌از‌نماز‌صبح،‌در‌روزهائي‌
که‌برنامه‌سللنگين‌نداشللتند،‌‌راه‌پيمائي‌مي‌کردند‌و‌همراه‌با‌
شللهيد‌عبداللهي‌و‌يک‌عده‌از‌دوسللتان‌پاي‌پياده‌تا‌دروازه‌

قرآن‌مي‌رفتند‌و‌تازه‌وقتي‌برمي‌گشتند،‌آفتاب‌زده‌بود.
يعني در واقع بين الطلوعين را پياده روي مي كردند.

اگر‌برايشللان‌مقدور‌بود.‌روزهاي‌جمعه‌که‌بايد‌براي‌نماز‌
مي‌رفتند‌و‌يا‌روزهائي‌که‌برنامه‌هايشللان‌سنگين‌بود‌و‌مثاً‌
از‌بيمارستان‌ها‌بازديد‌داشتند،‌اين‌کار‌را‌نمي‌کردند،‌ولي‌اگر‌
برنامه‌اي‌نداشتند،‌حتماً‌راه‌پيمائي‌را‌انجام‌مي‌دادند.‌آقا‌جثه‌
لاغر‌و‌ضعيفي‌داشتند‌و‌سنشللان‌هم‌‌70سال‌بود،‌اما‌توان‌
و‌قدرتشللان‌خيلي‌بيشتر‌از‌سن‌و‌جثه‌شللان‌بود.‌اين‌ميزان‌
راه‌پيمائي‌را‌حتي‌کمتر‌جواني‌مي‌توانست‌انجام‌بدهد.‌موقعي‌
هم‌که‌از‌راه‌پيمائي‌برمي‌گشتند،‌يک‌صبحانه‌بسيار‌مختصر،‌
در‌حد‌چند‌لقمه‌ميل‌مي‌کردند.‌بعد‌هم‌به‌اتاق‌خودشان‌در‌
طبقه‌بالا‌مي‌رفتند‌تا‌به‌تدريج‌افراد‌بيايند‌و‌مشکاتشللان‌را‌
مطرح‌کنند‌و‌همه‌کارها‌را‌ايشان‌بايد‌سر‌و‌سامان‌مي‌دادند.‌
گاهي‌مي‌شد‌که‌شب‌و‌نصف‌شب‌در‌خانه‌را‌مي‌کوبيدند‌که‌
مثاً‌فاني‌را‌گرفته‌اند‌يا‌فاني‌برايش‌موضوعي‌پيش‌آمده‌و‌

ايشان‌بايد‌رسيدگي‌مي‌کردند.
در‌هر‌حال‌وقتي‌به‌اتاقشان‌مي‌رفتند،‌اگر‌ديدار‌بود‌که‌انجام‌
مي‌دادند‌و‌اگر‌کسي‌نمي‌آمد،‌مطالعه‌مي‌کردند‌يا‌مي‌نوشتند.‌
ايشللان‌حدود‌سي‌چهل‌جلد‌کتاب‌دارند‌که‌بخشي‌از‌آنها‌
را‌آسيد‌هاشم‌پس‌از‌شهادتشان‌گردآوري‌و‌چاپ‌کرده‌اند.‌
قبللل‌از‌ظهر‌براي‌تجديد‌وضو‌به‌طبقه‌پائين‌مي‌آمدند‌و‌در‌
آشپزخانه‌هم‌وضو‌مي‌گرفتند‌و‌من‌هم‌غذا‌مي‌پختم.‌بعد‌هم‌
يا‌براي‌اقامه‌نماز‌جماعت‌به‌مسجد‌مي‌رفتند‌يا‌در‌منزل‌حتماً‌

با‌همان‌افرادي‌که‌بودند،‌نماز‌را‌به‌جماعت‌مي‌خواندند.
مدتي‌پس‌از‌آنکه‌من‌به‌منزل‌آقا‌آمدم،‌ايشان‌گفتند‌که‌نبايد‌
سر‌کار‌بروي‌و‌بايد‌در‌خانه‌بماني.‌واسطه‌اين‌حرف‌ها‌بين‌

من‌و‌آقا‌شهيد‌محمدتقي‌بود.‌ايشان‌گفت:‌»فاطمه‌خانم!‌شما‌
نگران‌نباشلليد.‌شما‌خودتان‌نمي‌دانيد‌که‌داريد‌چه‌خدمت‌
بزرگي‌مي‌کنيد.‌من‌مي‌روم‌و‌براي‌شللما‌يک‌سال‌مرخصي‌
بدون‌حقوق‌مي‌گيرم‌تا‌ببينيم‌چه‌پيش‌مي‌آيد.«‌و‌همين‌کار‌
را‌هم‌کرد.‌من‌سه‌چهار‌ماه‌بيشتر‌کار‌نکرده‌بودم‌که‌آقا‌گفتند‌
در‌منزل‌بمان‌و‌جائي‌نرو.‌بخش‌اعظم‌قضيه‌هم‌به‌خاطر‌اين‌

بود‌که‌مي‌ترسيدند‌منافقين‌به‌من‌صدمه‌اي‌بزنند.
مدتللي‌بود‌خانمي‌زنگ‌مي‌زد‌به‌منزل‌و‌ناله‌مي‌کرد‌که‌من‌
چندين‌يتيم‌دارم،‌به‌من‌کمک‌کنيد.‌من‌گفتم‌شما‌بيا‌و‌دردت‌
را‌به‌آقا‌بگو،‌ايشان‌حتماً‌کمکت‌مي‌کنند،‌گفت‌نه‌من‌اول‌
بايد‌خود‌شما‌را‌ببينم.‌خاصه‌آن‌قدر‌اصرار‌کرد‌که‌بالاخره‌
يک‌روز‌قرار‌گذاشتيم‌جلوي‌مسجد‌جمعه‌همديگر‌را‌ببينيم.‌
آن‌روز‌من‌آماده‌شللدم‌و‌چادر‌سللر‌کردم‌و‌رفتم‌که‌از‌آقا‌
اجازه‌بگيرم.‌ايشان‌پرسيدند:‌»کجا؟«‌و‌من‌ماجرا‌را‌تعريف‌
کردم.‌آقا‌گفتند:‌»مگر‌بچه‌شدي؟‌چطور‌متوجه‌نشدي‌اينها‌
منظورشان‌چيست؟‌اينها‌مي‌خواهند‌با‌آبروي‌من‌بازي‌کنند.‌

اينها‌همه‌نقشه‌و‌برنامه‌است.‌بنشين‌و‌نرو‌بيرون«.
غللرض‌اينکه‌من‌در‌خانه‌مانللدم‌و‌در‌اتاق‌محقر‌کاهگلي‌
با‌آقا‌زندگي‌کردم.‌شللهيد‌محمدتقي‌غالبللاً‌مي‌آمد‌و‌دم‌در‌
اتاق‌مي‌نشست‌و‌به‌ديوارهاي‌کاهگلي‌خراب‌نگاه‌مي‌کرد‌و‌
مي‌گفت:‌‌»شما‌نمي‌دانيد‌که‌داريد‌در‌بهشت‌زندگي‌مي‌کنيد.‌
اين‌ديوار‌که‌مي‌بينيد،‌ديوارهاي‌بهشللت‌است.«‌به‌هر‌حال‌
آقللا‌بعد‌از‌صرف‌ناهار‌به‌طبقه‌بالا‌مي‌رفتند‌و‌نيم‌سللاعتي‌
اسللتراحت‌مي‌کردند‌و‌بعد‌به‌کارهاي‌مللردم‌مي‌پرداختند.‌
نزديللک‌غروب‌وضو‌مي‌گرفتند‌و‌براي‌اقامه‌نماز‌جماعت‌
به‌مسللجد‌مي‌رفتند.‌بعد‌هم‌که‌سخنراني‌داشتند.‌پس‌از‌آن‌
به‌خانه‌برمي‌گشللتند‌و‌دقايقي‌با‌نوه‌ها‌که‌خيلي‌دوستشان‌
مي‌داشتند‌بازي‌مي‌کردند،‌يعني‌روحيه‌و‌عاقه‌بچه‌ها‌را‌هم‌
درک‌مي‌کردند‌و‌بي‌پاسخ‌نمي‌گذاشتند.‌راس‌ساعت‌ده‌هم‌
براي‌استراحت‌مي‌رفتند‌و‌نظمشللان‌از‌هر‌چيزي‌برايشان‌
مهم‌تر‌بود:‌نظم‌در‌عبادت،‌نظم‌در‌کارهاي‌مردم،‌نظم‌در‌آمد‌
و‌شدها.‌اگر‌قولي‌را‌مي‌دادند،‌امکان‌نداشت‌زير‌پا‌بگذارند.‌
آينده‌نگري‌عجيبي‌داشللتند‌و‌حکمت‌ديني‌شان‌خيلي‌زياد‌
بود.‌اگر‌پيش‌بيني‌مي‌کردند‌که‌اين‌برنامه‌اجرا‌نمي‌شللود‌يا‌

درست‌نمي‌شود،‌حتماً‌پيش‌بيني‌شان‌درست‌در‌مي‌آمد.
ايشان‌سفري‌پيش‌امام‌رفته‌بودند‌و‌ايشان‌تاکيد‌کرده‌بودند‌
که‌شما‌حتماً‌بايد‌با‌ماشين‌ضد‌گلوله‌آمد‌و‌شد‌کنيد.‌منزل‌
آقا‌پشت‌مدرسه‌خان‌و‌توي‌کوچه‌پسکوچه‌ها‌بود‌و‌ماشين‌
از‌آن‌عبللور‌نمي‌کرد‌و‌منافقين‌از‌هر‌طرف‌مي‌توانسللتند‌به‌
ايشان‌صدمه‌بزنند،‌ولي‌آقا‌پاي‌پياده‌براي‌نماز‌به‌شاه‌چراغ‌يا‌
مسجد‌جمعه‌مي‌رفتند.‌آن‌روز‌ماشين‌ضد‌گلوله‌را‌سر‌کوچه‌
آورده‌بودند‌که‌در‌همان‌کوچه‌به‌شهادت‌رسيدند.‌روز‌بعد‌
که‌براي‌تشييع‌جنازه‌رفتيم،‌در‌کوچه‌جوي‌خون‌راه‌افتاده‌
بود.‌با‌آقا‌جمعا‌9‌‌ًنفر‌به‌شهادت‌رسيدند.‌ماشين‌آتش‌نشاني‌
آمده‌بود‌و‌همه‌جا‌را‌شستشللو‌مي‌داد‌و‌جوي‌خون‌به‌راه‌
افتاده‌بود.‌جوان‌هاي‌ما،‌نسللل‌سللوم‌و‌چهارم‌انقاب‌بايد‌
بدانند‌که‌شللهداي‌ما‌قطره‌قطره‌خونشان‌را‌در‌راه‌اسام‌و‌
انقاب‌دادند،‌براي‌اينکه‌دينمان‌پا‌برجا‌باشد،‌رهبرمان‌پابرجا‌
باشند،‌معتقد‌به‌دين‌و‌انقابمان‌باشيم.‌اين‌وضع‌24ساعت‌

زندگي‌آقا‌بود.
شهيد سير و س��لوک هاي خاصي داشتند كه به اين مقام 
رس��يدند. آي��ا مراقبت هاي خاصي را در منزل از ايش��ان 

مي ديديد؟
متاسللفانه‌من‌بيش‌از‌يک‌سللال‌در‌خدمت‌ايشان‌نبودم‌و‌
در‌اين‌يک‌سللال‌هم‌زندگي‌عادي‌را‌طي‌مي‌کردند.‌سللير‌
و‌سلوک‌هاي‌ايشان‌در‌خلوت‌و‌با‌خداي‌خودشان‌بود.‌در‌
کتاب‌هاي‌يادواره‌ايشللان‌آمده‌که‌‌40سللال‌قبل‌از‌شهادت،‌‌
يکي‌از‌بزرگواران‌پيش‌بيني‌کرده‌بود‌که‌ايشان‌شهيد‌خواهند‌

شد.

وقتي‌به‌اتاقشان‌مي‌رفتند،‌اگر‌ديدار‌بود‌كه‌
انجام‌مي‌دادند‌و‌اگر‌كسي‌نمي‌آمد،‌مطالعه‌
مي‌كردند‌يا‌مي‌نوشتند.‌ايشان‌حدود‌سي‌
چهل‌جلد‌كتاب‌دارند‌كه‌بخش�ي‌از‌آنها‌را‌
فرزندشان‌آسيد‌هاشم‌پس‌از‌شهادتشان‌
گردآوري‌و‌چاپ‌كرده‌اند.‌قبل‌از‌ظهر‌براي‌
تجديد‌وض�و‌به‌طبقه‌پائين‌مي‌آمدند‌و‌در‌
آشپزخانه‌هم‌وضو‌مي‌گرفتند‌،‌‌بعد‌هم‌براي‌

اقامه‌نماز‌جماعت‌به‌مسجد‌مي‌رفتند.
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اش��اره كرديد به ملاقات شهيد دس��تغيب با بني صدر. از 
ملاقات هاي ايشان با بزرگان انقلاب خاطره اي داريد؟

وقتي‌آنهللا‌مي‌آمدند‌به‌اتاق‌بالا‌و‌اتاق‌خللود‌آقا‌مي‌رفتند.‌
خانواده‌در‌طبقه‌پائين‌زندگي‌مي‌کردند‌و‌در‌اين‌ماقات‌ها‌
خانم‌ها‌شرکت‌نداشتند.‌يادم‌هست‌يک‌روز‌شهيد‌رجائي‌و‌
شهيد‌باهنر‌به‌ديدن‌آقا‌آمده‌بودند‌و‌وقتي‌داشتند‌مي‌رفتند،‌
ما‌از‌دريچه‌اتاقي‌تماشا‌مي‌کرديم.‌سيد‌فقيري‌بود‌که‌آمد‌و‌
دسللت‌شهيد‌رجائي‌را‌بوسلليد.‌ايشان‌هم‌خم‌شد‌و‌دست‌
آن‌پيرمرد‌را‌بوسلليد.‌ايللن‌طرز‌رفتار‌يک‌رئيس‌جمهور‌در‌
ابتداي‌انقاب‌بود.‌پسللت‌و‌مقام‌نبايد‌انسللان‌را‌بگيرد.‌آقا‌
مي‌توانسللتند‌همه‌چيز‌داشته‌باشللند،‌ولي‌به‌مختصرترين‌
زندگي‌قناعت‌مي‌کردند‌و‌هرگز‌اجازه‌نمي‌دادند‌دو‌نوع‌غذا‌

در‌سفره‌باشد.
در سال 59 كسالت شديدي براي حضرت امام پيش آمد، 
به گونه اي كه خيلي ها از شفاي ايشان نااميد شده بودند. آيا 
در اين مورد صحبتي با ش��هيد پيش نيامد كه پس از امام 

چه بايد بكنيم؟
مللن‌خودم‌در‌درونم‌خيلي‌نگللران‌بودم،‌ولي‌توکل‌به‌خدا‌
کردم.‌در‌درون‌آشوب‌بودم،‌ولي‌با‌کسي‌در‌اين‌باره‌صحبت‌
نمي‌کردم.‌ايشان‌به‌اصل‌ولايت‌فقيه‌معتقد‌بودند‌و‌هر‌چند‌
به‌امام‌ارادت‌خاصي‌داشللتند،‌ولي‌نه‌اينکه‌آن‌را‌منحصر‌به‌
حيات‌امام‌بدانند.‌ايشللان‌اگر‌زنده‌بودند،‌قطعاً‌از‌ولي‌فقيه‌
زمان‌حمايت‌کامل‌مي‌کردند،‌کما‌اينکه‌در‌مجلس‌خبرگان‌

قانون‌اساسي‌با‌تمام‌قدرت‌از‌اين‌اصل‌دفاع‌کردند.
از شهداي همراه شهيد دستغيب بسيار به ندرت ياد مي شود. 
شما اشاره داشتيد كه اغلب اينها به منزل شما رفت و آمد 
خانوادگي داشتند. اگر حضور ذهن داريد، از شهدائي كه 

كمتر از آنها ياد مي شود، خاطراتي را بيان كنيد.
از‌شللهدائي‌که‌همراه‌آيت‌الله‌دستغيب‌به‌شهادت‌رسيدند،‌
اول‌شهيد‌محمدرضا‌عبداللهي‌هست‌که‌ايشان‌رئيس‌دفتر‌
آقا‌بودند.‌ديگر‌شللهيد‌جباري،‌شهيد‌منشي،‌شهيد‌سادات،‌
شهيد‌رفيعي،‌شللهيد‌جوانمردي،‌شهيد‌حبيب‌زاده‌و‌شهيد‌
محمدتقي‌دستغيب‌که‌نوه‌آقا‌بودند.‌چند‌وقت‌پيش‌خانم‌
شهيد‌عبداللهي‌هم‌از‌دنيا‌رفتند‌و‌ما‌با‌دختران‌ايشان‌آمد‌و‌
شد‌داريم.‌شهيد‌عبداللهي‌يک‌پسر‌و‌چند‌دختر‌داشت‌که‌
هر‌وقت‌بنياد‌شللهيد‌دعوت‌مي‌کند‌و‌يا‌در‌مجالسللي‌اين‌
دختر‌خانم‌ها‌را‌مي‌بينيم.‌شهيد‌جباري‌با‌مادرش‌آشنا‌هستيم‌
و‌بالاخللره‌با‌خانواده‌هر‌يک‌از‌اين‌شللهدا‌به‌يک‌صورت‌
در‌تماس‌هسللتيم.‌در‌گلزار‌شللهدا‌که‌مي‌رويم،‌خانواده‌ها‌
آنجا‌مي‌آيند‌و‌همديگر‌را‌ماقات‌مي‌کنيم.‌اين‌شهدا‌خيلي‌
مراقب‌آقا‌بودند.‌شهيد‌جباري‌شبانه‌روز‌روي‌پشت‌بام‌بود‌
و‌پاسداري‌مي‌داد.‌من‌خيلي‌برايم‌عجيب‌بود.‌يک‌وقت‌به‌
آقا‌گفتم‌اين‌آقا‌نمي‌خواهد‌اصاح‌کند،‌حمام‌برود،‌مرخصي‌
هللم‌نمي‌خواهد‌برود؟‌خيلي‌هم‌جوان‌بود‌و‌‌19،18سللال‌
بيشتر‌نداشت،‌ولي‌شللبانه‌روز‌روي‌پشت‌بام‌مراقب‌بود‌و‌
برايللش‌مهم‌نبود‌که‌خوراک‌چلله‌مي‌خورد،‌چگونه‌و‌کجا‌
اسللتراحت‌مي‌کنللد.‌هيچ‌چيز‌برايش‌مهم‌نبللود‌و‌براي‌آقا‌

جانفدائي‌محض‌مي‌کرد.
دختر‌خانم‌شهيد‌عبداللهي‌تعريف‌مي‌کرد.‌آقا‌قبل‌از‌اينکه‌
امام‌جمعه‌شللوند،‌از‌بازار‌حاجي‌به‌مسجد‌مي‌رفتند.‌يک‌
روز‌شللهيد‌عبداللهي‌جلو‌مي‌دود‌و‌دسللت‌آقا‌را‌مي‌بوسد.‌
آقا‌مي‌گويند:‌‌»نمي‌آئي‌همراه‌من‌برويم؟«‌شللهيد‌عبداللهي‌
مي‌پرسللد:‌‌»کجا؟«‌آقا‌مي‌گويند:‌»تو‌بيا‌ببين‌کجا‌مي‌رويم.«‌
ايشان‌تعريف‌کرده‌بود‌که‌همراه‌آقا‌رفتم.‌ايشان‌نماز‌جماعت‌
را‌برگزار‌کرد‌و‌گفت‌بيا.‌رفتيم‌تا‌رسلليديم‌به‌باغي.‌در‌باغ‌
بسته‌بود.‌به‌مجرد‌اينکه‌نزديک‌در‌باغ‌شديم،‌باز‌شد.‌بعد‌که‌
وارد‌شديم،‌در‌پشت‌سر‌ما‌بسته‌شد،‌در‌حالي‌که‌کسي‌هم‌
آنجا‌نبوده.‌موقع‌بازگشت‌هم‌به‌همين‌شکل.‌شهيد‌عبداللهي‌
ديگر‌از‌آنجا‌آقا‌را‌رها‌نکرد.‌با‌اينکه‌بچه‌هاي‌زيادي‌داشت‌

و‌با‌اينکه‌خانمش‌گله‌داشت‌که‌ما‌اصاً‌ايشان‌را‌نمي‌بينيم،‌
اما‌ايشللان‌آقا‌را‌رها‌نمي‌کند‌و‌بعد‌از‌شهادت‌هم‌به‌خواب‌

دخترش‌مي‌آيد‌که‌من‌همراه‌آقا‌رفتم.
شللهيد‌محمدتقي‌هم‌که‌همه‌دنيا‌را‌رها‌کرده‌بود‌و‌پاجاي‌
پاي‌آقا‌مي‌گذاشللت.‌هميشه‌جلوتر‌از‌آقا‌حرکت‌مي‌کرد‌و‌
مراقب‌بود‌و‌وقتي‌آقا‌برمي‌گشللتند‌و‌وارد‌منزل‌مي‌شدند،‌

پشت‌سرشان‌مي‌آمد‌و‌وارد‌منزل‌مي‌شد.
شهيد‌حبيب‌‌زاده‌پيرمردي‌بود‌بي‌سواد‌و‌از‌يک‌خانواده‌فقير‌
،‌اما‌بسلليار‌مرد‌محترمي‌بود.‌يک‌چشمش‌هم‌معيوب‌بود.‌
ايشان‌دو‌تا‌زن‌و‌بچه‌هاي‌زيادي‌هم‌داشت.‌فرهنگ‌بالائي‌
نداشت،‌اما‌آقا‌را‌درک‌کرده‌بود،‌به‌طوري‌که‌بعضي‌وقت‌ها‌
که‌برق‌مي‌رفت،‌فانوس‌دست‌مي‌گرفت‌و‌آقا‌را‌به‌مسجد‌

مي‌برد‌و‌هميشه‌دنبال‌آقا‌بود.
ديگر‌شهدا‌هم‌جوان‌هائي‌بودند‌که‌منحصراً‌براي‌حفاظت‌
از‌شللهيد‌دستغيب‌از‌تهران‌فرستاده‌بودند‌و‌فقط‌چند‌هفته‌
بود‌که‌همراه‌آقا‌بودند‌و‌دائماً‌عوض‌مي‌شللدند،‌ولي‌شهيد‌
عبداللهي،‌شهيد‌جباري،‌شهيد‌منشي،‌شهيد‌حبيب‌زاده‌و‌شهيد‌

محمدتقي‌هميشه‌با‌آقا‌بودند‌و‌ايشان‌را‌رها‌نمي‌کردند.
آيا پس از ش��هادت ايشان رابطه معنوي خاصي با ايشان 

داشتيد؟
قرآن‌مي‌فرمايد:‌»شللهيد‌زنده‌اسللت‌و‌نزد‌خدا‌روزي‌داده‌
مي‌شود«.‌اگر‌ما‌به‌اين‌اصل‌معتقد‌باشيم،‌ايمان‌قلبي‌داريم‌
کلله‌روح‌شللهيد‌در‌تمام‌مدت‌حاضر‌و‌ناظر‌اسللت‌و‌بعد‌
خدا‌فرموده‌من‌جانشللين‌شهيد‌هستم‌براي‌خانواده‌اش‌در‌
روي‌زميللن.‌من‌هر‌جا‌که‌گرفتار‌مي‌شللوم‌و‌گير‌مي‌افتم،‌
مي‌گويم؛‌آقا!‌به‌فريادم‌برسيد،‌کمکم‌کنيد،‌اين‌مسئله‌را‌دارم،‌

اين‌مشللکل‌را‌دارم.‌مثل‌زمان‌زندگاني‌شللان‌مي‌روم‌و‌کنار‌
مرقد‌مطهرشان‌مي‌نشينم‌و‌مي‌گويم؛‌آقا!‌دستتان‌را‌دراز‌کنيد،‌
مي‌خواهم‌دستتان‌را‌ببوسم.‌با‌ايشان‌درددل‌مي‌کنم‌و‌از‌ايشان‌
جوياي‌راه‌مي‌شوم.‌والذين‌جاهدوا‌فينا‌لنهدينهم‌سبلنا.‌خدا‌
مي‌فرمايد‌که‌اگر‌راه‌را‌از‌من‌بخواهيد،‌نشانتان‌مي‌دهم.‌شهيد‌
آيت‌الله‌دستغيب‌راهي‌شدند‌براي‌رسيدن‌من‌به‌خدا.‌من‌از‌
همه‌زندگاني‌همين‌يک‌سللالي‌را‌دارم‌که‌با‌ايشان‌زندگي‌
کردم‌و‌بقيه‌عمرم‌را‌به‌حساب‌زندگاني‌نمي‌گذارم.‌من‌واقعاً‌
مرده‌بودم.‌ايشان‌مرا‌به‌زندگاني‌برگرداندند.‌بعد‌از‌شهادت‌
ايشللان‌خيلي‌گرفتاري‌ها‌داشتم‌و‌با‌ايشللان‌رازدل‌کردم‌که‌
مگر‌شما‌مرد‌خانه‌ما‌نبوديد؟‌مگر‌شما‌سرپرست‌ما‌نبوديد؟‌
حالا‌من‌در‌اين‌موضوع‌چه‌کنم؟‌و‌ايشان‌راه‌حل‌را‌به‌من‌

نشان‌دادند.
آقا‌پيش‌بچه‌ها‌اسمم‌را‌نمي‌بردند‌و‌مي‌گفتند‌بنده‌خدا.‌چند‌
وقت‌بعد‌از‌شهادتشان‌به‌خواب‌يکي‌از‌دختر‌خانم‌هايشان‌
آمده‌و‌گفته‌بودند‌از‌اين‌بنده‌خدا‌خبر‌داريد؟‌آيا‌احوال‌پرسي‌
اين‌بنده‌خدا‌هم‌مي‌رويد؟‌که‌صديقه‌خانم‌آمدند‌به‌ديدنم‌و‌

گفتند‌که‌چنين‌خوابي‌ديده‌اند.
بله‌شللهيد‌نظر‌دارند‌و‌ما‌هم‌خيلي‌دسللت‌به‌دامن‌ايشان‌
مي‌شللويم.‌من‌جلوي‌ديگران‌بي‌تابي‌نمي‌کردم،‌اما‌شب‌ها‌
تا‌صبح‌با‌خانم‌شهيد‌محمدتقي‌صحبت‌مي‌کرديم‌و‌کودک‌
شش‌ماهه‌اينها‌جلوي‌ما‌راه‌مي‌رفت.‌ايشان‌عقيده‌خاصي‌
به‌شللهيد‌داشللت‌و‌صريحاً‌با‌عکس‌او‌حرف‌مي‌زد‌و‌از‌او‌
جواب‌مي‌گرفت.‌من‌بعد‌از‌شهادت‌آقا‌خيلي‌بي‌تاب‌بودم.‌
از‌چهلم‌ايشللان‌گذشته‌بود‌که‌يک‌شب‌خوابشان‌را‌ديدم.‌
پرسلليدند‌:‌»چرا‌اين‌قدر‌بي‌تابي‌مي‌کني؟«‌گفتم:‌»کسي‌را‌
ندارم‌و‌دستم‌هم‌خالي‌است.‌شما‌هم‌که‌مرا‌تنها‌گذاشتيد.«‌
گفتند‌:‌»اگر‌از‌تو‌شفاعت‌کنم‌آرام‌مي‌گيري؟«‌گفتم‌:‌»بله«.‌
فردا‌صبح‌که‌بيدار‌شللدم‌آرامش‌خاصي‌داشتم.‌آقاي‌آسيد‌
هاشللم‌آمدند‌و‌گفتند‌که‌تو‌بايد‌بروي‌سللر‌کارت‌و‌درس‌
دادن‌را‌شروع‌کني.‌من‌همان‌روز‌به‌سر‌کارم‌برگشتم‌و‌مدير‌
مدرسه‌و‌ديگران‌اسللتقبال‌گرمي‌از‌من‌کردند.‌چند‌روزي‌
فقط‌در‌دفتر‌نشسللتم‌و‌بعد‌از‌چند‌روز‌سللر‌کاس‌رفتم‌و‌
ديني‌و‌قرآن‌و‌عربي‌درس‌مي‌دادم.‌بعد‌مدير‌مدرسه‌گفت‌
با‌وجود‌شللما،‌من‌لياقت‌اداره‌اين‌مدرسه‌را‌ندارم‌و‌آمد‌و‌
گفت‌که‌اين‌مدرسه‌و‌مديريتش‌را‌به‌شما‌تقديم‌مي‌کنم‌و‌
رفت‌به‌اداره‌و‌گفت‌من‌حاضر‌نيستم‌در‌جائي‌مدير‌باشم‌
و‌فاني‌معلم‌کاسللم‌باشد.‌من‌مي‌خواهم‌سر‌کاس‌بروم‌
و‌ايشللان‌مسئوليت‌مدرسه‌را‌داشته‌باشللد‌و‌از‌همان‌سال‌
مديريت‌مدرسه‌را‌به‌من‌واگذار‌کردند.‌من‌به‌وعده‌هائي‌که‌
آقا‌به‌من‌دادند،‌دلخوش‌هستم‌و‌سعي‌مي‌کنم‌همان‌طور‌که‌
ايشان‌حسيني‌رفتند،‌ان‌شاءالله‌من‌هم‌تا‌آخرين‌لحظه‌زينبي‌

باشم‌و‌به‌دنبال‌رهبر،‌‌خدمتگزار‌اسام‌باشم.
و سخن آخر؟

شهيد‌دستغيب‌بسيار‌بر‌ولايت‌فقيه‌تاکيد‌داشتند‌و‌مي‌گفتند:‌
»مللن‌اطاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله:‌هر‌کس‌از‌خميني‌اطاعت‌
کند،‌مثل‌اين‌اسللت‌که‌از‌خللدا‌اطاعت‌کرده.«‌حالا‌آيت‌الله‌
خامنلله‌اي‌هم‌همان‌خميني‌اسللت‌و‌فرقي‌نللدارد.‌بالاخره‌
خانواده‌اسام‌سرپرست‌مي‌خواهد،‌پدر‌مي‌خواهد.‌اگر‌پدر‌
خانواده‌نباشد،‌خانواده‌از‌هم‌گسيخته‌مي‌شود.‌جوان‌ها‌بايد‌
بدانند‌که‌ما‌بايد‌خيلي‌مراقب‌پدر‌خانواده‌باشيم‌که‌خداي‌
ناکرده‌ايشان‌را‌از‌دست‌ندهيم.‌همه‌جوان‌ها‌و‌همه‌مسئولين‌
بايد‌قدر‌ولي‌فقيه‌را‌که‌حکم‌پدر‌و‌سرپرسللت‌خانواده‌را‌

براي‌ما‌دارند،‌بدانند.
شهيد‌دستغيب‌همه‌وجود‌و‌زندگي‌شان‌را‌فداي‌ولي‌فقيه‌
زمان،‌امام‌کردند.‌ايشان‌وقتي‌از‌ديدار‌امام‌بر‌مي‌گشتند‌روحيه‌
شاد‌عجيبي‌داشتند‌و‌خيلي‌خوشحال‌و‌خندان‌بودند.‌حالا‌
ما‌هم‌بايد‌حواسمان‌باشد‌که‌اين‌انقاب‌را‌ان‌شاءالله‌سالم‌به‌

دست‌امام‌زمان‌بسپاريم.‌ 

شهيد‌دس�تغيب‌همه‌وجود‌و‌زندگي‌
ش�ان‌را‌فداي‌ول�ي‌فقيه‌زم�ان،‌امام‌
كردند.‌ايش�ان‌وقت�ي‌از‌دي�دار‌امام‌
بر‌مي‌گش�تند‌روحي�ه‌ش�اد‌عجيبي‌
داشتند‌و‌خيلي‌خوش�حال‌و‌خندان‌
بودند.‌حالا‌ما‌هم‌بايد‌حواسمان‌باشد‌
كه‌اين‌انقلاب‌را‌ان‌ش�اءالله‌س�الم‌به‌

دست‌امام‌زمان‌بسپاريم.‌‌




